
201

44 -5 گلدان نقاشى شده از شوش ، 5 - 4 هزار سال ق.م،  
3/ 28 سانتى متر ، لوور پاريس 

45-5 پارچ با دهانه ناودانى ( ظروف منقارى) نقش ها هندسى و حيوانى قرمز رنگ بر زمينه كرم ، عصر 
آهن دو،( 800-1000 ق.م ) تپه سيلك ، بلندى 19/4 سانتى متر

46- 5 كاشى گلى، بابا جان لرستان - شامل 176 
عدد در كف تالار 47* 41/5

در منابع مختلف ، زمان هاى متفاوت در مورد اعصار زيستى و فعاليت هاى 
مثال  براى  هستند.  هم  نزديك  حدوداً  همه  اما  است  شده  نگاشته  بشر 
هزاره ى هفتم ق. م. سنگ هاى صيقل خورده و هزاره ششم ق. م. كشاورزى 
و اهلى كردن و  در هزاره پنجم ق. م. مس و سنگ و اوايل هزاره چهارم ق. 
م. سفالگرى اشاره دارند . سفالينه هاى سده چهارم پيش از ميلاد داراى 
رنگ هاى خود رنگ و طرح هاى بسيار ساده و هندسى نامنظم بوده است .   
در سده هاى نخستين هزاره چهارم ق. م  تزئينات واقع گرايانه جايگزين 
اشكال ساده و نامنظم روى سفالينه شدند. به دليل اختراع چرخ سفالگرى 
و پخت سفالينه رنگ هاى متنوع و شكل هاى گوناگون و پيچيده اى توليد 
،گسترش پيداكرد. به تدريخ انسان توانست ظروف سفالينه ى بهترى به رنگ 
سرخ و تصاوير حيوانات با رنگ خطوط سياه ايجاد كند ( تصوير 5-45  ) .

سفالينه ى ظريف و زيباى شوش به رنگ نخودى و با نقش هاى كه از 
طبيعت الهام گرفته شده كاملاً گرافيكى و بسيار مشهور هستند . هم زمان 
با آن حجارى با نقش هاى برجسته،  فلزكارى و آجرهاى لعابدار طرح دار 

در دوره  ايلاميان رايج بوده است ( تصوير 46 -  5 ) . 
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ديوارهاى  روى  نقاشى  آثار  است .  ايلاميان  مانده  به جا  آثار  قديمى ترين  از  پيكر  هفت 
مكشوفه ، قسمت بالا را تزئين كرده اند و نقاشى ها روى بستر گلى انجام شده اند و متاسفانه 
قطعات بزرگ كه نشان دهنده مضامين آن ها باشد به جاى نمانده است. علاوه بر نقش هاى هندسى 
دايره، مربع، مثلث و چهار گوش تصاويرى هم از طبيعت بر ديوارها نقش شده است . رنگ ها شامل 

زرد ، قرمز ، خاكسترى ، آبى ، سياه و سفيد بوده كه داراى شكوه و جلال بوده اند . 
در دوران مادها شهر هگمتانه داراى شگفتى هايى بوده است . هفت باروى آن هر كدام رنگ 
خاص داشته است . بنا به گفته هرودت : اولى سفيد ، دومى سياه ، سومى ارغوانى ، چهارمى 
آبى و پنجمين آن ها نارنجى و دوتاى آخر يكى با نقره و ديگرى با طلا پوشانده شده بودند 

و شيوهاى نمادين و مرموز از آسمان و هفت اختر گردان بوده است .
زمستانى  كاخ  از  دارد .  جهانى  آوازه  هم  هخامنشى  در دوران  شهر شوش  آپاداناى  كاخ 
آجرهاى  بر  متنوع  رنگ هاى  و  پركار  لباس هاى  و  جاويد  سربازهاى  تصاوير  با  امپراتورى 

رنگين و لعابدار باقى مانده اند ( تصوير 5-47 ) .

 47- 5 كاخ آپاداناى شوش ، هخامنشى،  آجرهاى رنگين و لعابدار
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48- 5 شاهزادگان، نقاشى ديوارى كوه خواجه، دوره اشكانيان، سده اول ميلادى-  تركيب بندى ساده و در اندازه بزرگ ، پيكره هاى بزرگ با رنگ هاى 
تخت و ساده بر بستر گچ اندود شده  ديوار شده است. 

به  فقط  هم  جمشيد  تخت  در  بودند .  شده  رنگ آميزى  روشن  زرد  رنگ  به  ستون ها   

آثار باقى مانده ى قالب  هاى گچى با رنگ قرمز كه در كاخ تچر باقى مانده ، مى توان اشاره 
كرد . البته تصويرى هم از فروهر رنگارنگ كار شده باقى مانده كه همگى نشان از رنگ هاى 

متنوع و كاربرد آن ها است . 
محققى آثار مربوط به قرن اول ميلادى و اشكانيان را در كاخ شاهى كوه خواجه ، چنين 
توصيف مى كند :  در اين گالرى با وجود تخريب فراوان رنگ هاى به جامانده بر سطح طاق 
و ديوارها به چشم مى خورد و حاكى از نقش ها مجلل و گسترده است . كه از رنگ هاى 
زرد ، سرخ ، قهوه اى ، سبز و آبى استفاده شده است .  در اين نقش ها كه بخش و قسمتى 
از پيكر فرشته  ها  پشت پيكر ديگرى قرار گرفته است.  همه به صورت تمام رخ ايستاده 
اند . كه علت كاربرد آن ايجاد عمق مى باشد. در يك ديوار شاه و ملكه و در ديوار ديگر الهه 
اروس ديده مى شود كه سوار بر اسب سرخ رنگ است و چهره ها به صورت نيمرخ و تمام 

رخ هستند (  تصوير 5-48) .

1. هرتسفلد

1
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ساسانيان با پيروى از هنر هخامنشى علاقه مند به نقش برجسته بوده اند و اين دوران اوج 
هنر گچبرى است . اما همچنان از رنگ براى تزئين ابنيه استفاده مى شد . روى بستر گچى 
در داخل ابنيه  داراى تزئينات نقاشى و هنر موزائيك موجود بوده است .  اين نقش ها شامل، 
انسان ، حيوان ، شكارگاه ، گل و گياه و نقش هاى هندسى رنگارنگ بودند (تصوير 5-49) .

به نقل از پروفسور پوپ كه درنقد طاق بستان كرمانشاه نگاشته است ، آثار رنگ هاى قرمز، 
زرد ، فيروزهاى ، آبى پررنگ ، سبز كمرنگ ، ارغوانى ، بنفش ، نارنجى ، صورتى و سپيد در 
اين بنا قابل مشاهده است. موضوعات نقاشى ديوارى موجود در سطوح ديوارها صحنه هايى 
از جنگ، شكار وگردش، است.   در كل ايرانيان پيش از اسلام از رنگ و رنگرزى اطلاعات 
خوبى داشته اند. از كتاب آرايى قبل اسلام مى توان نقاشى هاى كتاب ارژنگ را نام برد. در 
نقش ها  از  زيادى  هاى  گفته  گيريشمن  رمان  كاوش هاى  همينطور  و  ويل دورانت  تاريخ 

ديوارى و رنگ هاى آن ها آمده است ( تصاوير53 الى5-50 ) .

49 - 5 هنر موزائيك ، كاخ بيشاپور ، دوره ساسانى 
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50 - 5  طاق كسرى ( ايوان مدائن ) ، تصوير سازى رايانه اى 

52 - 5  بخشى از شكارگاه ، نقاشى ديوارى، شوش 

51 - 5 برگه هايى از كتاب مصور ارژنگ ، ناحيه ى تورفان در 
غرب تركستان چين
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تيرانداران با جامه هاى درخشان و چند رنگ ، فرش پازيريك ،  و رنگ آميزى گياهى نخ ها 
و نقش هاى موجود در گنجينه استرآباد و گنجينه ماد و فرش تاريخى بهارستان متعلق به 
دوره ساسانى بود. فرش كف ايوان كسرى را مى پوشاند  داراى نقش باغ بهشت بوده  و اين 
فرش با نخ هاى طلا و نقره بافته شده ، و با جواهراتى نظير زمرد و مرواريد به كار رفته 
است . در كاخ تيسفون كه به يك افسانه شبيه است . اين ها  نمونه هايى از نقش ها و رنگرزى 

دوران باشكوه قبل از اسلام در ايران هستند ( تصوير 5-54) .
رنگ در ايران اسلامى

54 - 5  فرش پازيريك قديمى ترين فرش دست بافت جهان است كه سرگى رودنكو آن 
را سال 1949 در گور يخ زده فرمانروايان سكايى يافت. اين فرش مربع شكل در اندازه ى  
1/98 * 1/89 متر مى باشد . تصوير آن سواركاران ، آهوهاى در حال چرا، جانوران افسانه اى با 

سرعقاب ، حاشيه گلدار و نگاره هايى شبيه به نقش هاى تخت جمشيد  دارد .

و  تحول  به  هنرمندان  اسلامى  قرون  اوايل  در  انسانى ،  نقش هاى  حرمت  به  توجه  با 
گسترش نقش هاى گياهى پرداختند و از تصويركردن نقش هاى انسانى پرهيز مى كردند  و 
روش كارشان بر اساس هنر پارتيان و ساسانيان بوده است .  مصادف با عصر سلجوقيان ، 
هرچند  كردند .  پيدا  جديدى  خصوصيات  و  شكوفا  اسلامى  تفكر  با  ايرانى  علوم  و  هنر 

53 - 5 سربازان جاويدان، نقاشى ديوارى به شيوه برجسته لعابدار شده، شوش ، سده 5 ق.م
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شدند  ديوارنگارى  جايگزين  تدريج  به  كتاب آرايى  و  گچ برى   ، خوشنويسى  هنرهاى 
اسلامى  حكومت هاى  و  دوره ها  به  مانويان  كتاب  آرايى  سنت   و  ساسانى  نقاشى  سنت  اما 
و  محدود  رنگ ها  و  داشت  مشابهت  ساسانى  دوره ى  حجارى هاى  با  تصاوير  منتقل شد. 
به صورت تخت همراه با خطوط كناره نما مورد استفاده قرارگرفت . بدليل تحريم ظروف 
طلا و نقره در اسلام ساخت سفال و لعاب پيشرفت نمود ، سفالگران سلجوقى نامشان را 
بر سفال ها مى نگاشتند . در حاليكه كاتبان و نگارگران نامشان را به روى اثر از سده نهم 

ثبت مى كردند (تصاوير59 الى 5-55 ) .

55 - 5 برگى از نسخه ورقه و گلشاه ،  اواخر سده ششم هجرى قمرى – مكتب شيراز : بزرگ نمايى ، زمينه ساده با رنگ تخت ، 
فضاى كم عمق و رنگ هاى محدود

 56 - 5 كاشى هاى ستاره و چليپاى( صليبى)  فيروزه اى 
با كتيبه قرآنى، نيمه سده هفتم هجرى قمرى، دوره ى 
ايران  ملى  موزه ى  مجموعه  از  لعابدار-  سفال  ايلخانى، 

دوره ى اسلامى

 57 - 5 كاشى، كتيبه تزئينى با نقش سيمرغ، نقاشى شده با لعاب 
درخشان، تخت سليمان
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58 - 5 كاسه مينايى با نقش دو دلدار و درخت سرو، اواخر سده ى ششم هجرى قمرى، دوره ى سلجوقى، نقاشى روى لعاب، 
رى ، از مجموعه موزه ى ملى ايران دوره ى اسلامى 

59 - 5 برگى از كتاب خطى مشهور به « الاغانى»  
ابوالفرج اصفهانى كه از بيست جلد آن فقط 

شش جلد باقى مانده است.

بيزانسى  نسبى  واقع گرايى  و  ساسانى  تركيب بندى هاى   تلفيق  از  نيز  هفتم  سده ى  در 
رنگ  كاربرد  و  شد . تهيه  ايجاد  عباسى  بين المللى  مكتب   ، عربى  موضوعات  و  پوشاك  و 
در سده هاى هفتم و هشتم عبارت بود از : رنگ آبى كمرنگ ، شنگرف متمايل به آبى ، 
ارغوانى  ،  زرد كم  رنگ ، بنفش ، طلايى سوخته و كدر متمايل به خاكسترى كه با تركيبى 
از پودر طلا ساخته مى شد و در نقاشى چينى هم بكار مى  رفت . خاكسترى هم بستگى به 
فام و سفيدى كاغذ داشت . آبى را از حرارت دادن لاجورد و خردكردن و ساييد ن در آب 
بدست مى آوردند . البته آبى فيروزه اى نيز بعد از فتوحا ت مغولان وارد نقاشى ايرانى شد . 
رنگ شنگرف را هم از اشباع گوگرد بدست مى آوردند و سفيد را از سفيداب  سرب و سياه 
را از دوده چراغ توليد مى ساختند . در اين دوره كاربرد رنگ  را در گچبرى نيز به وفور مى 
توان ديد كه خصوصيات روش معمارى ايلخانى بوده است. شاهنامه بزرگ  ايلخانى نمونه اى 
از اوج پيشرفت نقاشى و كاربرد رنگ در دوره ايلخانى به شمار مى آيد( تصوير 60 -  5 ). 
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60 - 5 نگاره  اى از نسخه شاهنامه بزرگ ايلخانى : زارى بر تابوت اسكندر ، مكتب بغداد ، نيمه نخست سده هشتم هجرى قمرى يا قرن 14 ميلادى 
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. غني  گرديدند  حذف  ايراني  نگارگري  از  بيزانس  و  چيني  عناصر  هشتم ،  قرن  اواخر  در 
شدن رنگ ها ، ايجاد حالات رواني در پيكره ها از ويژگى هاى برجسته آثار اين دوران است 
شاهكار مكتب  بايسنغري  نزديك گرديد . شاهنامه ي  ايراني  هرات به غناي ناب  و مكتب 
اوليه ي هرات است . نوآوري در مضامين و موضوعات همچنين نوآوري در تكنيك و اسلوب 
از تحولات ايجاد شده توسط بهزاد مى باشد . بهزاد را پيشرو  واقع گرايي در نگارگري ايراني 

مي دانند ( تصوير 61 - 5 ) .

تصوير 61 - 5 
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اواخر حكومت ايلخانى  در ديوان خواجوي كرماني كه از مهمترين آثار اين دوران است ،  
است.  نوين  رنگى  مواد  از  استفاده  نشانه  آن  رنگ پردازي  نوع  و  رنگي  تنوع   ، وسعت 
رنگ  تخته  به  سوخته  و  كدر  سبز  نوعى  و  سرنج   ، چهاردهم  تا  درحقيقت  سده  هشتم 
ايرانيان اضافه شد. سرنج از پخت سفيد آب سرب و سبز كدر را از تركيبات مس بوجود 
و  قرمز  مى شد . كاربرد  استفاده  وسيع  سطوح  پوشش  براى  طلا  ورقه  هاى  از  مى آوردند . 
طلايى هم عموميت داشت . براى تيره تر كردن لاجورد از نيل استفاده مى كردند . هم  زمان 
با اين تحولات در مكتب شيراز ، هنرمندان سعي در حفظ سنت هاي هنر تصويرسازي ايراني 
همچنين   و  بيگانه  عناصر  از  برداري  الگو  عدم   ، سلجوقي  مكتب  از  برداري  الگو  داشتند . 
تيره  تر بودن عناصر  از پس زمينه ، ساده گرايي ، عدم القاي بعد حجم و فضا  ،  استفاده از 

كتيبه در فضاي تصوير با بررسى شاهنامه  ي قوام الدين حسن از مكتب شيراز مشهود است . 
بلند  تارهاى  كاغذ  بافت  چون   . ياد گرفتند  چينى ها  از  را  كاغذ  توليد  و  ساخت   ايرانيان 
داشت ، مناسب چسباندن طلا و بستر مناسبى براى نگارگرى بود . بدين ترتيب با سنگ 
عقيق با بشم سطح موم اندود شده آن را صيقل و با تكه ابريشم نرمى سطح موم اندود 
شده كاغذ را جلا مى دادند .  در اين زمان عناصر چيني ، بيزانسي و ايراني در مكتب اوليه 
تبريز موج مى زند  . وتنوع و وسعت رنگي  ، ساماندهي عناصر در كادر افقي  ، نمايش فضاي 
همزماني برجسته ترين خصوصيات آثاراين دوران مى باشد . البته در نگارگرى از رنگ هاى 
معدنى كه كدر هستند استفاده مى شد چرا كه رنگ هاى گياهى شفاف هستند و سايه  هاى 
فرعى را در رنگ ايجاد مى كنند . هنرمندان نگارگر پودر مواد معدنى را بعد از خرد كردن و 
ساييدن با ماده چسبناك مى آميختند . ميزان زيبايى رنگ به ميزان سايش آن و در درجه 
دوم به نوع ماده بست آن داشت . سفيده تخم مرغ يا سريشم يا صمغ عربى نقش ماده بست 
چسبناك را بازى مى كرد . البته گاهى با تركيب زاج سفيد ، حالت ميناگون را در تركيب 

رنگى بوجود مى آوردند. 

1. هنرمندان با تلفيق دستاوردهاي مكاتب بغداد، تبريز يا مغولي و شيراز مكتبي را ايجاد نمودند كه بعدها به مكتب جلايري 
يا مكتب بغداد – تبريز معروف گشت 

1

2.چين و بيزانس

2
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كاربرد رنگ هاي روحي و شفا ف ، رعايت تركيب بندي به صورت انباشته و روي هم ، قلم گيري 
مشكي در مرز پيكره ها  استفاده  از نقاشي به صورت رقعه ، استفاده از خطوط منحني ، استفاده از 
حداقل رنگ و استفاده از حالت توصيفي  و  بياني خطوط  در آثار رضا عباسى سرآمد هنرمندان 

دوران مكتب اصفهان مى باشد ( تصاوير 63 و 62- 5 ) .

كتاب   ، سليمان  حضرت  جلوس    5  -  62
منطق الطير ، تبريز
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استفاده از كاغذ ابرى و زرافشان هم براى بستر نگارگرى رواج داشت . در انتخاب رنگ نه 
تنها نوع رنگيزه ، ساخت و در دسترس بودن  ، بلكه احساس و نمادين بودن آن رنگ هم 
موثر بود . از نظر انديشمندان اسلامى رنگ سفيد نماد وجود مطلق خداوند و رنگ سياه 
كه پوشش كعبه است نماد اصلى تعالى و فرا وجودى است كه خانه كعبه با آن ارتباط 
دارد. سفيد رنگ محبوب پيامبر بود . همراهى سفيد با بى رنگى و بى نقشى سطح با  نوعى 

خلوت، تفكر و سكوت همراه است و الهام گر نوعى بزرگى، پاكى انديشه و بالندگى است.
نشان   است كه  آبى لاجوردى  فيروزه اى و  رنگ  اسلامى  رنگ هاى  اصيل ترين  از  يكى 
مراقبه و مشاهده و  بيانگر بى كرانگى آسمان آرام و تفكر برانگيز سحرگاهان صاف وصميمى 
هستند . در كل رنگ هاى آبى فيروزه اى و طلايى در نگاره هاى اسلامى و ايرانى ، جلوه هايى 
از معانى باطنى هستند . بيشترين سطوح استفاده شده در هنر اسلامى رنگ هاى مربوط 
به رنگ هاى سردى چون آبى زنگارى ، فيروزه اى و لاجوردى است كه عمق دارند و انسان 
را به بى نهايت و جهانى خيالى و دست نيافتنى مى برند .  همچنين نشانه صلح و رنگ 
و  است  درون  متوجه  همواره  آبى  است .  آرامش  موجب  آبى  نور   . مى باشد  بى گناهى 
جنبه هاى گوناگون روح آدمى را نشان مى دهد . آبى معناى ايمان است و آبى سمبل 
جاودانگى است .  همچنين رنگ زرد را براى انبساط خاطر ناظر بكار مى گيرند و سبز نشانه 
سيادت فرزندان حضرت على ( ع ) و حضرت فاطمه (س)  محسوب مى شود . به طور كلى 
كاربرد رنگ در هنر اسلامى سعى دارد تا احديت را لابه لاى رنگ ها ، فرم ها ، نورها و اصوات 

متجلى نمايند .
در دوران صفويه نقش هاى اسليمى و ختايى گل و گياه جانوران به بلوغ خود مى رسد و 
رنگرزى پس از ركود در دوران مغول ، در دوران صفويه به اوج خود مى رسد . گِل ، خاك 
رس ، زاج ، روناس ، نيل و صمغ حاصل از درختان و پوست و ميوه درختان مانند پوست 
گردو ، انار ، كاه ، حنا ، برگ مو و عصاره ليمو ، مواد اوليه براى تهيه  بوده اند . به  طورى كه 
در قرن هاى دهم و يازدهم ، رنگ هاى گياهى به كار رفته در فرش هاى ايرانى شاهكارهاى 

جهانى به شمار مى آمدند (تصاوير67 الى 64- 5 ) .

 63 - 5  جشن عيد فطر ، به امضاى سلطان محمد، تبريز،آبرنگ و طلا اندازى ، 15* 20 سانتى متر
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64 - 5 پارچه با نقش گل و گلدان، سده يازدهم هجرى قمرى، دوره صفويه 

قرن هاى 12 و 13 دوران درخشان ادوار در هنر  قلمكار ايران است نقش زدن روى پارچه 
در اين دوران آغاز گرديد . پشم گوسفندان را بارنگ هاى زرد شفاف ، قرمز و بنفش رنگرزى 
مى كردند و كاغذ را هم با به كار بردن مواد طبيعى همچون دوده و صمغ عربى ، مازو ، 
حنا ، سريشم ، سركه انگور ، آب ماست ، دوغ ، صمغ رنگ آميزى مى كردند تا بسترى براى 
در  مشخص  رنگ  تعدادى  ايرانى  هنرمندان  بنابراين  سازند .  آماده  نقاشى  و  خوشنويسى 

زمينه كاشيكارى و منسوجات ، تذهيب و تشعير مورد استفاده قرار مى دادند . 
« در مساجد اسلامى ، به كار گرفتن فيروزه اى، لاجوردى و سورمه اى كاشى ها عمق تپش 
عرضه  را  فكرى  جوشش حيات  وشنگرف  ياقوتى  رنگ هاى  و  مى كنند  توجيه  را  حيات 
مى كنند . در مجموع آن ها را شكوهمندتر كرده اند و يكپارچگى وحدت و شكوه همگانى 

به مانند همنوازى عظيم فراگير ، انديشه را به اوج عروج مى رسانند» 
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 66 - 5 فرش با نقش درخت هستى ( در همه اديان به درخت مقدس اشاره شده  65 - 5 فرش دوره ى صفويه ، رنگرزى گياهى
است، درخت طوبى در قرآن، درخت دانش در انجيل ، درخت كيهانى در اوستا)

 67 - 5 اقتباس طرح نقشه فرش از خمسه نظامى ، مكتب تبريز، 931 هجرى قمرى 
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ايتن مى گويد : « يكى از ويژگيهاى رنگ آميزى ايرانيان دوره اسلامى ، به كارگيرى رنگ ها 
در كاشى بناها ، به ويژه مساجد است كه با رنگ آميزى مناسب ، خشونت مواد را زدوده اند . 
و چنان تركيبى را به وجود آورده اند كه توزيع رنگ هاى آبى فيروزه اى و لاجوردى ، در 
مجاورت سفيد ، زرد ، قهوه اى و سبز زيتونى هماهنگى چشم نوازى پيدا كند و كه نمادى 

با اثر روانى جذاب به خود بگيرد »  (تصوير 68 -  5 ) .

تصوير68 - 5 
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دوده چراغ و صمغ عربىمركب خوشنويسى   

نيل سورمه اى با جوهر مازو و زاج زردمشكى سير   

پوست بلوط و پوست اناررنگ شترى

سولفات آهن و روغن مازوتوتيا ( مركب ضد آب) 

شنگرف ، سولفيد جيوه ، روناسرنگ هاى قرمز

مرمر سبز، تركيبات مسرنگ سبز 

گل رنگ ، شيره پوست انار، برگ مورنگ زرد 

لاجورد و آزوريت ، نيل ( گياه وسمه)رنگ آبى

انواع اخرا ، پوست گردورنگ هاى قهوه اى و سرخ

گچ يا كربنات سربرنگ سفيد

زرورق طلا يا براده آهن با چسب حيوانىطلايى

صمغ عربى ماده اصلى تمام رنگ ها بوده است  

 *انواع كاغذ مورد استفاده عبارت بودند از : كاغذ ابرى همدان و كشمير  در دوره تيمورى ، كاغذ 
خان باليغ ، كاغذ زرافشان ، كاغذ زرنشان ، كاغذ سمرقندى و كاغذ شامى ، كه هركدام كاربرد 

متفاوتى داشتند.

تركيبات نسبى مواد در ايجاد رنگ ها در نقاشى ايرانى و هنرهاى سنتى:
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نظريه رنگ 
دراواخر قرن شانزده  اسحاق نيوتن تئورى رنگ ها را بررسى و  نظريه خود را ارائه داد . 
او با آزمايش ساده نشان داد « رنگ ازتجزيه نور» بوجود مى آيد . با عبور باريكه اى از نور 
زاويه دار توسط يك منشور موجب تقسيم آن به طيف رنگ هاى مختلف رنگين كمان شد .  

در واقع او موفق به كشف اين واقعيت شد كه رنگ نور است ( تصوير 69- 5 ) .

• رنگ هاى اصلى :  زرد، قرمز ، آبى 
• رنگ هاى درجه دوم : تركيب مقادير مساوى دو رنگ اصلى ( نارنجى ، سبز ، بنفش ) 
• رنگ هاى درجه سوم : دو رنگ اصلى را به نسبت 1و 2 مخلوط كنيم .( زرد نارنجى)

•  رنگ هاى تكميلى : تركيب دو رنگى كه به نسبت معين يك خاكسترى رنگى ايجاد نمايد.
• با تركيب سه نورهاى  اصلى رنگى، رنگ سفيد ايجاد مى شود كه به آن تركيب هاى  افزايشى گفته مى شود.  ولى با تركيب سه رنگ  

اصلى ، رنگ سياه بوجود مى آيد .

 هنرمندان هم با كشف  هاى جديد و به موازات آزمايشات علمى دانشمندان فيزيك ،  جلوه 
هاى بصرى آن ها را تجربه مى كردند. برخى علاقه مند به معناى نمادين از رنگ  و برخى 
هم مجذوب اثرات نور شدند و عواطف و احساسات را با رنگ نشان دادند . به طور خلاصه، 

تئورى رنگ ها در هنر تحت سرفصل «   نور، نماد ، احساسات »  خلاصه مى شود . 

تصوير 69 - 5 
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 در پايان قرن نوزدهم ، نقاشان فرانسوى سبك جديد امپرسيونيسم را پديد آوردند . آن ها 
علاقه مند به اثرات نور در حال تغيير بودند و با استفاده از تجزيه و تحليل دقيق تر در 
تصرف چشم اندازهاى طبيعى با تغييرات نور تلاش مى كردند و ايده هايشان را با تئورى هاى 
دانشمندان هم عصر خود تغيير مى دادند و اين چنين اطلاعات سنتى و قديمى رنگ ها 
را متحول كردند . ديگر براى نشان دادن سايه اجسام از تركيب رنگ شىء با برخى از قهوه اى 

ها يا سياه و سفيد استفاده نمى كردند ، آن ها 
بوم خودشان را با روش هاى نو و جديد علمى 
براى  مخالف )  رنگ  با  خالص  رنگ  ( تركيب 
مثال طبق  عنوان  به  به روزكردند.  سايه ها، 
تئورى هاى جديد براى نمايش سايه ى جسم 
زرد رنگ ، رنگ بنفش بكار بردند . كه در اثر 
طبيعى تر جلوه مى كرد و در عين حال موجب 
افزايش نشاط در اثر مى شد . امپرسيونيست ها 
با سرعت از آگاهى هاى جديد از اثرات زودگذر 
سنتى  خصوصيات  برخى  و  شدند  آشنا  نور 
امر  همين  و  كردند  حذف  را  رنگ ها  كاربرد 
موجب طراوت در شيوه ى آن ها شد . هنرمند 
مطرح ترين  كلودمونه ،  سبك ،  اين  توانمند 
نقاشى هاى متاثر از كشف اثر نور را به  وجود 
مجموعه ى  بيست  از  يكى  آورد   تصوير5-70 
ا  نشان مى دهد كه  روان   ر كليساى جامع 
ساختمان كليسا در زمان هاى مختلف روز از 
فصل هاى مختلف سال و تحت شرايط آب و 

هوايى متفاوت نقاشى شده است . 

تصوير70- 5  
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رنگ به عنوان نماد
درك نسبتاً درستى از مفهوم رنگ ها از زمان هاى قديم وجود داشته است . در بسيارى 
روابط  همچنين  اعتقادى ،  فرهنگى  مفاهيم  و  جغرافيايى  طبيعت  به  بنا  و  فرهنگ ها  از 
فوق  فهرست  كه  است  يادآورى  به  لازم  اند ،  كرده  پيدا  معنايى  نماد  رنگ ها  اجتماعى، 
تفاسير  قابل توجه مى باشد .  رنگ  نمادين  مفاهيم  عنوان  ثابت ولى به  اصل  عنوان  نه به 
مختلف تئورى رنگ ها در طيف وسيعى از كشورها و فرهنگ ها وجود دارد كه بعضا مشترك 

نمى باشد و به اختصار آنچه در مبانى هنرهاى تجسمى گفته شده مرور مى شود :

رنگ قرمز به علت تداعى آتش و خون، براى نشان دادن خطر، خشم، خشونت، عشق و شور 
معنا شده است . به همين دليل اين رنگ را با امور قلبى ارتباط داده اند (تصوير 71- 5 ) .

حمايت از زندگى در سياره زمين به عهده خورشيد است. رنگ زرد، رنگ خورشيد است. 
بنابراين براى  نمايش  زندگى ، انرژى ، شادابى ، اميد و حكمت و تفكر   از  نماد زرد استفاده مى كنيم 

(تصوير 5-72 ) .

تصوير 72- 5 تصوير 71 - 5 
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نارنجى به عنوان يك رنگ ثا نويه از تركيب قرمز و زرد به وجود مى آيد ، اتحاد شور خلاق 
با وضوح و حكمت زرد  از خصوصيات هر دو رنگ مى باشد . بنابراين نارنجى نماد خلا قيت و 

استقامت مى باشد ( تصوير5-73 ) .

تصوير 5-73 

تصوير 5-74 

سبز به عنوان رنگ گياهان ، رنگ طبيعت است كه نشان سلامت و رشد مى باشد. البته 
روشن و درخشان است نماد حسادت و بى تجربگى است و  سبز با ته رنگ زرد كه نسبتاً 

سبز تيره حالت قداست دارد و  نماد اسلام محسوب مى شود ( تصوير 5-74 ) .
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آبى رنگ آسمان ، در نزد ملت هاى مختلف به عنوان آرام ترين رنگ ها و محبوب ترين 
آن ها شناخته شده است  و به عنوان نماد بهشت استفاده مى شود . در اساطير كلاسيك 
رنگ آبى نشان ونوس و مشترى و  در مسيحيت نماد حضرت مريم است . از آنجا كه همرنگ 

اقيانوس است ، مى تواند نشان طراوت و پاكى و بهداشت باشد ( تصوير75 - 5 ) .

چون تهيه رنگ بنفش در گذشته بسيار سخت بود ، بنابراين رنگ هاى خانواده بنفش 
بنفش  لباس  پوشيدن  به  قادر  قدرتمندان  و  ثروتمندان  فقط  و  بودند  گران  و  نادر 
شده  شناخته  قدرت  و  ثروت  سلطنتى ،  خانواده  رنگ  بنفش  بودند.بنابراين  مجلل 

است (تصوير 76- 5 ) .

تصوير 76- 5 تصوير 75- 5 
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قهوه اى رنگ زمين، سنگ و چوب است.  به اين ترتيب، آنرا تداعى كننده ساخت و 
ساز مى دانند. به علت زمينى بودن براى نشان دادن صفت فروتنى هم به كار مى رود 

( تصوير 77 - 5 ) .

رنگ  هاى سياه و سفيد و تضاد آن ها را نماد مرگ مى دانند . خاكسترى رنگ طبيعى 
برخى فلزات و سنگ ها است اما به عنوان نماد تابع ، انجمن هاى منفى ، آب و هواى متغير 
به  نور،  با  سفيد  ارتباط  مى شود .  رفته  به كار  خنثى  اوقات  بعضى  و  پيرى  و  خستگى  و 

نمايندگى صلح ، پاكى ، خوبى به كار برده مى شود ( تصوير 78- 5 ) .

تصوير 78- 5 تصوير 77- 5 
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بيان هميشه در هنر به صورت نماد گرا بوده است . چنانكه سبز و سفيد و آبى و بى رنگى 
دارند ،  ديگرى  معناى  مذاهب  و  فرهنگ ها  در  رنگ ها   . است  پاكى  مظهر تازگى ، 
اسلامى،  فرهنگ  در  مثال  براى  مى رود .   فراتر  رنگ ها  حد مظهريت  در هنر دينى 
معانى عرفانى  عالى ترين  متضمن  سبز  است و  رنگ  نيكويى  جاودانگى و  نماد  رنگ سبز 
است و به اين صورت بالاخص در اطراف نام حضرت خضر (ع) تجلى مى كند ، خضر ، سبز 

پوش جاويد است .
و  است  جنگ  و  غضب   ، حال خشم  همچنين  و  حيات  تجديد  و  نماد خون  سرخ ،  رنگ 

شياطين و ديو سيرتان در لباسى قرمز در نظر آمده اند . و زرد رنگ تقدس است .
در هنر اسلامى استاد شاگردى مرسوم  بوده و استاد در هر مرحله به اقتضاى روحيه شاگرد 
راز و رمز ساخت رنگ را مرحله به مرحله به شاگرد مى آموخت . هر مرحله از اين مراحل 
از سنگ سايى تا طلاكارى و آماده كردن قلم و كاغذ با نشانه و رمزى ترتيب پيدا مى كرد . 
شاگرد اينجا سالك و استاد مراد بود و كار چون سير و سلوكى معنوى ، و بسان مراحل 
رياضت، سالك مراتب معنوى و منازل و مقامات روحانى عالم هنرى را طى مى نمود . نور و 

رنگ نيز در حكم رمزى براى سير و سلوك به كار مى آمد .

تاثير رنگ بر جسم و روان 

بشر اوليه شش هزار سال پيش رنگ سرخ را كشف كرد ، علاوه بر پوشش بدن خود با 
رنگ ، براى مراسم ارواح و زينت كردن ديوارهاى خانه استفاده مى كرد . هند و ها هم در 
اغلب  مى برند .  همراه  جهانى به  اين  مرگ  نشانه ى  را به  سياه  گا و  جنازه  تشييع  مراسم 
مردم دنيا رنگ آبى را حاصل خوشبختى و سفيد را قدسى و آسمانى مى دانند و علاقه اى 
به سياه ندارند.  همچنين مردم چين سفيد  را  در مراسم عزادارى استفاده مى كنند . آن ها 

براى بدرقه روح متوفى به قلمرو خلوص ، سفيد را انتخاب كرده اند .  
مردم خاورميانه براى تامين سلامت و روح و جسم به يك دسته نوسانات نورهاى رنگى ، 
صوتى و غذايى كه موجب تحريكات لازم براى سلامتى مى شوند ، توجه يافته اند.    ناهنجارى 
بعضى رنگ ها  ، نورها يا صوت ها نظام هدايت ساز درون بدن را نامتعادل مى سازند و حتى 

بعضى از آن ها ايجاد آلرژى مى كنند و يا آرامش مى بخشند .
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و  تعبير كرده اند  متلاطم  دريايى  سنگين  آرامش  به  نمادين ،  صورت  به  را  تيره  آبى  رنگ 
كسى را كه علاقه مند اين رنگ است را داراى خلق و خوى آرام و عاطفى معرفى مى كند.

رنگ سبز ناهماهنگى موجود در بدن را تنظيم و فشار خون را كاهش مى دهد.
در طب سنتى ايران براى پايين آوردن تب بيمار او را در ميان برگ هاى سبز درخت بيد 
مى خوابانيدند . بعضى از اقوام مثل هندوها رنگ نارنجى را شفابخش سوخت و ساز بدن 

مى دانند و با آفتاب درمانى ، نور زرد نارنجى آفتاب ، بعضى امراض را مداوا مى كردند .
مى باشد ،  وجودش  در  رنگين  هاله ى  داراى  فردى  هر  كه  است  ثابت كرده  علم  امروزه   
اين  است .  وابسته  تغذيه  و  عمومى  فرهنگ  خلقيات ،  اعمال ،  به  فرد  هر  هاله ى  تركيب 
تعبير  و  معنى  تفسير ،  قابل  مى شود ،  ظاهر  رنگى  صورت  به  فرد  هاله ى  از  كه  رنگ ها 
اثرپذيرى ، اثر دهى الهام گيرى و القاء هستند . بنابراين رنگ وسيله ى اصلى شناخت هويت 

و شخصيت انسان هم مى تواند باشد .
سال هاست كه رنگ در معالجه بشر با نتايج قابل ملاحظه اى همراه بوده است. احساس ما با 
رنگ هاى متفاوت تغيير مى كند ، ممكن است آرامش را با سبز ،  خشم را سرخ  و افسردگى 
يا سرخوردگى را با خاكسترى نمايش دهند . ذهن آدمى ، نشانه هاى بسيارى در خاطره 

دارد و از طريق آن ها توانسته خود را مطرح كند . 
تحقيقات نشان مى دهد كه پرتوهاى رنگى قابل رؤيت ، نه تنها بر جنبه هاى فيزيكى بلكه 
بر جنبه هاى ذهنى و روانى و روح  انسان نيز مؤثر هستند . مجققان نشان داده اند كه رنگ 
آبى باعث كاهش فشار خون ، كاهش حملات آسم ، كمك به رفع بى خوابى و ايجاد آرامش 
و ثبات در فرد مى شود . رنگ قرمز داراى اثرات مخالف است ، يعنى افزايش فشار خون و 

پرحركتى بدن كه براى كم خونى مفيد است .
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- نمونه اى از جدول رنگ درمانى وابسته به تحقيقات  از 1902 تا كنون

بازتاب درمانى با استفاده از رنگ ها

رنگ مكملبيمارىعضو موثرنشانه بين المللىرنگ

قرمز
آتش

ريه ها ، روده بزرگ ، 
رحم

عدم تعادل ،
كم خونى ،
يبوست ،

 ذات الريه

فيروزه اى

سر، كليه ها ، روده انرژىنارنجى
كوچك ، تيروييد

 ، گى د ر خو ما سر
ن  ما ر د ، ها سنگ 

عمومى

آبى

ستون مهره ها، كبد، عقل و خردزرد
ــد،  غددپاراتيروئي
معده، مفصل خاجى 

فلج ، يرقان ،
پوكى استخوان ها ،

سوء ها ضمه ، 
آرتريت

بنفش

هيپوفيز ، ريه ها ، همدلى و توازنسبز
معده ، پستان ها ، 

ستون مهره ها

 ، ن طا سر ، ر مو تو
اختلالات پشتى

قرمز تيره

سر ، سينوسها ، صلح و ايثارآبى
چشمها ، 

قلب ، معده ، 
روده بزرگ ، 

پروستات

صرع ، درد سينوسها ، 
آب سياه  و خستگى 

چشمها ،  طپش قلب ، 
زخمها  ،   اسهال ، 

بزرگى پروستات  و 
سرطا ن

نارنجى



229

خودكشى افراد  وسيله ى  «  فريازر»  نام  به  رنگى  سياه  پل  لندن  در  مى گويد :  «روسو1» 
رسيد .  سوم  يك  به  آن  روى  خودكشى  آمار  سبز،  به  آن  رنگ  تغيير  با  اما  بود  زيادى 
آزمايشات2 نشان مى دهد كه نورهاى رنگى در زمينه ى رنگ گرم باعث حركت بازو و زانو 
به طرف نور مى شوند . در حاليكه نورهاى آبى و سبز در زمينه رنگ سرد موجب حركت 

مخالف اعضاى بدن هستند . 
قرمز  رويايى ،  تحليل  در  يونگ  مى برند.  بهره  يونگ  تحليل هاى  از  بالينى  آزمايشات  در 
را در مشكل عاطفى و سمبل احساس تعبير كرده ، رنگ آبى را نشان دنياى روشنفكرانه 
مى داند.  روشنگرى  از  دور  به  را  سياه  رنگ  و  تفسير  احساس  سمبل  را  سفيد  جامه ى  و 
دانشمندان ديگر 3 هم به نتايج مثبتى رسيده اند . براى مثال : رنگ قرمز با تركيب اندكى 
از نارنجى موجب شادمانى و شوك سازى خون هستند . آنان فقدان رنگ زرد را به معناى 

قطع اميد مى دانند .
دانشمندى كه آزمايشات رنگ درمانى را در زمينه ى رنگ آبى سير- نيلى انجام داده ، به 
اين نتيجه رسيده كه اين رنگ اكسيژن لازم را براى خنثى كردن هيدروژن و كربن اضافى 
نه  عينى ،  نه  است4 ،  روانى  تحرك  هر  از  عارى  خاكسترى  رنگ  مى كند . همچين  توليد 
ذهنى و نه درونى و نه بيرونى است . نه اضطراب بخش و نه آرام بخش ، خاكسترى فاقد 
موجب  باشد  داشته  آبى  رگ هاى  كه  سبز  رنگ  كه  است  ثابت شده  است .  رنگى  حيطه 

خودآگاهى و اراده است . 
عزم و مقاومت در حين انعطاف پذيرى ، غرور و بردبارى از صفات رنگ سبز تيره است . 
اما در دراز مدت استفاده رنگ سبز تغييراتى در متابوليسم بدن ايجاد مى كند . رنگ قرمز 
در آزمايشات آنان ، تسريع كننده نبض خون ، بالا برنده فشار خون و نيروى حيات است و 
شوق رقابت ، خلاقيت و رقابت ايجاد مى كند . رنگ زرد شادمانى زود گذر و تلقينى دارد .

2. آيرانوالد و كلداشتاين
3. كادمن، راتمن، كاديويى و شلينگ

4. در آزمايش لوشر

1. روانشناس
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هويت رنگ
وينسنت ون گوك  در اثر معروفش گل هاى آفتابگردان  ، با استفاده رنگ گرم زرد براى 
ايجاد يك تصوير پر انرژى با مفهوم  و  قصد اينكه هنوز هم در زندگى احساس اميد و شادى 
جريان دارد ، استفاده كرده است . از سوى ديگر استفاده آگاهانه از تئورى رنگ ها را در 
نقاشى هاى «دوره آبى» پابلو پيكاسو شاهد هستيم . در اثر « تراژدى» با انتخاب رنگ هاى 
سرد و نحوه كاربرد آن ها موفق به بيرون كشيدن حالت لرزيدن با غم و اندوه و نا اميدى در 

اين كار شده است ( تصوير 79 - 5 ) .

تصوير 79 - 5  
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آندره درين با استفاده از تضادها ميان رنگ هاى گرم و سرد ، سر و صدا  را  در اين كارخانه 
كشتى سازى به نمايش درآورده است .  ايجاد توهم عمق استفاده از رنگ هاى گرمتر در 
پيش زمينه كه به تدريج تبديل به رنگ هاى سردتر نسبت به زمينه هستند ، به وجود آمده 
است . آندره درين در گروه هنرمندانى كه با  نام  مستعار جانوران وحشى ( فوويسم ) ، عضو 
و  بي احتياط،  خشن   رنگ هاى  تاثير  تحت  كه  خشمگين  منتقدى  توسط  عنوان  اين  بود . 
حقيقت   در   . ( تصوير80 - 5)  شد   ابداع  بود  هنرى  اثر  اين  در  كه  گستاخانه   ، جسورانه 
هنرمندان  موضوع .   توصيف  نه  و  مى كرد  تبعيت  رنگ  از  خود  احساسات  ابراز  هنرمند  با 
استفاده آزاد  از رنگ در  آثار جديد خود  و كشف رنگ به عنوان يك موضوع را حق خود 
مى دانستند . اينجا هنرمند با استفاده از تركيبى از رنگ هاى شفاف و خصوصيت انرژى 
تابشى رنگ ها ،  به عنوان موضوع انتخاب كرده گرفته و  در سراسر اثرش از اين طيف براى 

تصوير 80 - 5 ايجاد يك تصوير انتزاعى بهره برده است . 
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با هم تجربه كنيم

1- چرخه رنگ را با شيوه خودتان بوجود آوريد (تصوير81 - 5 ) .

يكبار رنگ ها را روى تخته رنگ (پالت ) و بار ديگر مستقيما در هنگام كار روى مقوا 
( يا هر بستر انتخابى مثل پارچه ، چوب،... ) تركيب كنيد حتى مى توانيد در روش دوم 
آثار ابزار تركيب كننده كه به صورت خط خطى هاى به جا مى ماند را محو نكنيد يا اصرارى 

به يكدست شدن سطح و تركيب رنگ نداشته باشيد . 

چگونگى و حالات بوجود آمده را توصيف نماييد. (به مبحث نقد مراجعه كنيد )

تصوير 81 - 5 
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تصوير 82 - 5 

2- چند رنگ را روى كاغذ بچكانيد و به نحوه ى تركيب آن ها دقت داشته باشيد. همين 
حركت را روى كاغذهايى با جنس هاى متفاوت داشته و حالات آن ها را توصيف نماييد .

3 -رنگ ها را با مواد گوناگون در كنار هم تجربه كنيد.
روى مقواى رنگى با يك اثرگذار مثل خودكار  به صورت تك رنگ ، هاشور كاركنيد.

همين تمرين را روى بسترهاى مختلف ( انواع كاغذ ، نايلون ، طلق ، پارچه هاى درشت 
بافت يا ريز) ولى با ابزار ثابت (مثل ماژيك ) انجام دهيد .

براى بار سوم همين تمرين را با ابزارهاى مختلف اما در يك طيف رنگى روى مقوا يا كاغذ 
اجرا كنيد .

قطعات مربع شكل 5  5 سانتى متر از آثار بوجود آمده بريده و در كنار هم تركيب متعادلى 
ايجاد نماييد (تصوير 5-82 ) .

x
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4- طرحى را يكبار با رنگ هاى گرم و يكبار ا رنگ هاى سرد اجرا كنيد. از آن ها كپى تهيه 

كنيد و به قطعات نابرابر برش بزنيد . سپس دو اثر را با هم تركيب كنيد و انعكاس حسى 
آن را توصيف نماييد  ( تصاوير  84 و 4-83 ) .

تصوير83 - 5 

تصوير 84 - 5  
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تصوير 85 - 5 

تصوير 86 - 5 

5- از آثار تمام رنگى يكى از هنرمندان مثل اندى وارهول - ماتيس يا ون گوگ يكى را 
انتخاب و بعد از مثنى بردارى رنگ آميزى كنيد ( تصوير 85 -5  ) .

حال ، زاويه اى از شهرمان را كه كسى به آن دقت نداشته را ترسيم خواهيم كرد .

     قبل از شروع، حتماً چشمانتان را به مطالعه آنچه كه پيرامون دارد عادت دهيد و در 
ذهن، عناصر هنر را در كادر مورد نظر تحليل كنيد.

براى كسب مهارت انتخاب زوايا، چشمانتان را ورزيده كنيد. با يك منظره ياب به اطراف 
بنگريد تا به تدريج ذهن و چشمتان اين مهارت را كسب كند و بدون منظره ياب هم 
بتواند كادرى از چشم انداز را انتخاب كنيد.تصوير(منظره ياب) به اين ترتيب يك زاويه 
از اطرافتان كه كم كسى به آن توجه كرده است، شايد بتوان گفت «زشت ترين زاويه» 

را انتخاب كنيد ( تصوير 5-86 ) .

كار عملى
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در يك كادر  cm  50×35   از كاغذ سفيد با مداد ، طراحى خطى ايجاد نماييد .

در تناسب اشياء دقت داشته باشيد. در ايجاد فضاى منفى به مواردى كه موجب اغراق 
علائم  گذشته،  تاريخ  شهرى  آگهى هاى  سيم ها،  و  كابل ها  مثل   - مى شود  معنا  در 
خيابانى كج و معوج، زباله هاى شهرى نابجا و ... به جزئيات توجه كامل داشته باشيد. 
اين كليد موفقيت شما است يعنى بايد پيام كارتان به وضوح مشخص باشد. مهمترين 

عنصر در كارتان هماهنگى و وحدت است.

شما اكنون يك مرحله از كار را انجام داده ايد و پيش طرح و اصلى ترين مرحله شما 
آماده است. روى يك كاغذ يا مقواى رنگى با همان اندازه، با ابزارى كه مى توانيد يك 

اجراى رنگى تميز ارائه دهيد، طرح خطى را دوباره اجرا كنيد.

روش اول : طرح را با تمام اثرگذاره اى رنگى مختلفى مثل مداد، خودكار، گچ يا هر ابزارى 
كه در اختيار داريد كه فقط در يك رنگ از چرخه رنگ از تيره تا روشن  اجرا كنيد، البته 
مى توانيد در مراحل مختلف از مواد نام برده به صورت تركيبى در يك اثر استفاده ببريد 

(تصوير 4-87) .

تصوير 87 - 5
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روش دوم:   يك طيف رنگى مثل رنگ هاى بين قرمز تا زرد يا آبى تا سبز را در چرخه 
رنگ انتخاب كنيد و كارتان را هر بار فقط با بكارگيرى يك طيف رنگى با يك مواد يا تلفيق 

چند مواد اجرا نماييد.

ابزار پاستل را انتخاب كنيد براى شروع كار مجموعه 12 رنگ آن كافى است.

بعد از چند روز كار خطى را با پاستل اجرا كنيد. تجربه بسيار لذت بخشى خواهد بود 
( رجوع شود به بخش ابزار شناسى ) .

يا  رنگ  تركيب  دشوارى  نظير  كارى،  سختى هاى  با  نشدن  روبرو  براى  نقاشى  شروع  در 
در  آن ها  مهار  و  تربانتين  چون  حلال هايى  از  استفاده  يا  رنگ  و  بوم  كشش  بين  تعامل 
ابزارهاى مثل رنگ روغن ، پاستل از راحتى بيشترى برخوردار است و به راحتى مى توان 
روى بستر كار رنگ ها را روى هم كار كرد و با انگشت ، پنبه يا تكه پارچه اى  رنگ ها را به 
خوبى محوكرد . به همين دليل پاستل ابزار بسيار مناسبى براى انتقال از مرحله ى طراحى 

به نقاشى و كاربرد رنگ است .

يك قسمتى از يك پارچه ى نخى يا كتانى كه طرح هاى سنتى و درشت دارد را با لايه 
اى نازك از جسو بپوشانيد . و با پاستل طرح ها را بصورت آناليز شده اجرا نماييد از دويدن 
رنگ ها در هم جلوگيرى نكنيد . مى توانيد قسمتى را براى تاكيد پر رنگ تر يا كمرنگ تر 

نماييد .

براى انجام تمرين، سه پاستل گچى از يك رنگ - به صورت تيره، متوسط، كمرنگ- را 
انتخاب كنيد . ابتدا با كمرنگ ترين آن ها طراحى را دوباره سازى نمايد و به ترتيب با 
تيره ترين كار را كامل كنيد . البته در آبرنگ و پاستل از رنگ هاى كمرنگ شروع و به 
پررنگ ترين رنگ ها مى رسيم . ممكن است شما فقط با يك درجه از رنگ كار كنيد. 
نگه  آخر  در  نظر  مورد  جاهاى  بر  تاكيد  براى  را  پررنگ  و  تيره  گچ  هميشه  بنابراين 

داريد.
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ژرف نمايى 6
اهداف رفتارى :  از فراگير انتظار مى رود، پس از پايان فصل بتواند:
1- ژرف نمايى ، ( علم مناظر و مرايا يا پرسپكتيو ) را تعريف كند.

2- ايجاد توهَم عمق را توضيح دهد .
3- نقطه گريز و خط افق را توضيح دهد .

4- خطاى بينايى را توضيح دهد .
5- ژرف  نمايى يك نقطه اى ، دونقطه اى و سه نقطه اى را توضيح دهد .

6- انواع ژرف نمايى يك نقطه اى و دو نقطه اى و سه نقطه اى را رسم كند .
7- عوامل مؤثر در ايجاد عمق را نام ببرد .

8- اصول ژرف نمايى را در نقاشى ها بررسى كند .
9- اثرات درجه هاى  رنگى را در ژرف نمايى توضيح دهد .

10- اثرات نور و سايه را در ژرف نمايى توضيح دهد .
11- اثرات تركيب نورى و ديد بالا يا پايين را درهنرهاى تجسمى تحليل نمايد .

12- ژرف نمايى مفهومى را شرح دهد .
13- ژرف نمايى در نگارگرى ايرانى را شرح دهد .

14- يك مجلس نگارگرى ايرانى را از نظر ژرف نمايى بررسى نمايد .

perspective .۱

1
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درس در يك نگاه 

پرسپكتيو در ادبيات فارسى معادل معنايى" ژرف نمايى يا علم مناظر و مرايا " است . 
از ريشه لاتين به معناى'' نگاه كردن از'' مى باشد .

در ژرف نمايى ، شكل ظاهرى و نحوه ديده شدن اشياء سه بعدى (حجم يا عمق دار) و 
نشان دادن آن ها روى صفحه دو بعدى مورد بررسى قرار مى گيرد .

خطوطى كه در واقعيت با هم موازيند در نقطه اى دور از چشم ناظر به هم مى رسند. 
كه اين نقطه معمولا روى خط افق است و " نقطه گريز " نام دارد .

 جزئيات از نزديك قابل رؤيت هستند و با ايجاد فاصله بين تصوير و بيننده موجب محو 
شدن تصوير مى شود .

خطوط و كناره هاى اشياء در واقعيت با هم موازيند، ولى در فواصل دورتر بهم نزديك تر 
مى شوند .

خط يا سطحى كه بدون زاويه با چشم ناظر باشد بزرگترين اندازه خود را داراست و 
هرچه نسبت به صفحه تصوير كج شود ، كوتاه تر به نظر مى آيد.

اشياء جلوتر و نزديك تر، نه تنها بزرگ ترند بلكه با اشياء پشتى هم پوشانى دارند كه 
احساس عمق را بوجود آورند.

نور آسمان منبع اصلى براى درجات رنگى است .
 دو عنصر مهم در انتقال احساس ، درجه ها و هماهنگى رنگ ها است كه فضا و روحيه اثر 
را تغيير مى دهد . به طور كلى رنگ  هاى گرم از رنگ  هاى سرد جلوتر به  نظر مى رسند .

در نقاشى ايرانى خطوط از اشياء به نقطه گريز نمى روند و تعريف خط افق در ژرف نمايى 
غربى را ندارد .

ژرف نمايى 
پرسپكتيو در ادبيات فارسى معادل معنايى" ژرف نمايى يا علم مناظر و مرايا " است. از 
ريشه لاتين به معناى نگاه كردن از مى باشد و اولين بار با ترجمه "كتاب علم نور و بصر" 

ارسطو استفاده شده است . 
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در ژرف نمايى، شكل ظاهرى و نحوه ديده شدن اشياء سه بعدى و بهترين راه نشان دادن 
آن ها روى صفحه دو بعدى كاغذ يا بوم مورد بررسى قرار مى گيرد. اصول و كاربرد آن تأثير 

بسزايى در ترسيم و تصوير كشيدن مناظر و مرايا  دارد.
واژگانى نظير ايزو متريك ، ديمتريك ، كاوالير ، ... مربوط به استاندارد ژرف نمايى صنعتى 
است . اما ژرف نمايى كه هنرمندان در هنرهاى تجسمى از آن استفاده مى كنند با اصول 
نقطه گريز و يا  ژرف نمايى با  جو  و رنگ است . معمولا اجراى ژرف نمايى ها چه در محيط 

داخلى و چه بيرونى القا حس عمق و ارتفاع را  امكان پذير مى كنند.
اگر در محيطى مثل پارك يا خيابان و در فواصل مختلف افرادى باشند ، متوجه خواهيم شد 
هر چه آن ها به ما نزديكتر باشند بزرگتر و هرچه دورتر باشند كوچكتر به نظر مى رسند. البته 
از اين محو شدگى براى نقطه تمركز هم استفاده مى شود نقاشان با استفاده از محو شده گى 

پس زمينه چشم ناظر را به قسمت واضح اثر ، حركت مى دهند .
در نقاشى براى ايجاد فضايى سه بعدى در حالت دوبعدى نظير آنچه در واقعيت و جود دارد، بايد 

از روش سايه و روشن استفاده كنيم ،يا از اصول و قوانين ژرف نمايى كه منجر به عمق شود.

1

1. حجم يا عمق دار
2. چه به روش واقع گرايانه و چه به روش انتزاعى

2

 شاهكار ابن هيثم :  
تا قرن 17 ميلادى يگانه منبع علم مناظر و مرايا اثر ابن هيثم تحت عنوان المناظر و تنقيح المناظر 

بوده است كه در سال (411 .ه / 1012 م ) نگاشته شده است .
دقت و خلوص ، به عقل و انديشه ابن هيثم چنان قدرتى بخشيد كه او توانست دقيق ترين استدلال 
ها و علمى ترين استنتاجات را مورد مسائل علمى هنرى در آن دوره ارائه دهد ، از ديدگاه ابن هيثم 

عوامل زيبايى بيست و دو مورد بوده كه مواردى در زير آمده : 
نور ، رنگ ، بعد و فاصله ، وضع و مكان ، تجسم ، شكل ويژه و خاص ، بزرگى و كوچكى ، تفرق ، 

اتصال ، تعدد ، حركت و سكون ، نرمى و صيقلى ، شفافيت و كدرى ، سايه و تاريكى ، اختلاف .

بيشتر مطالعه كنيم :
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نقطه گريز و ايجاد عمق مجازى
خطوطى كه در واقعيت با هم موازيند در نقطه اى دور از چشم ناظر به هم مى رسند. كه 

اين نقطه معمولا روى خط افق است و " نقطه گريز " نام دارد (تصوير6-1 ). 
هر  باشد،  داشته  وجود  تصوير  در  مختلف  هاى  جهت  با  موازى  خطوط  گروه  چند  هرگاه 
گروه، نقطه گريز مختص به خود را دارد وتمام خطوط موازى در نقاطى بر روى خط افق 
همديگر را قطع مى نمايد. تعيين كننده خط افق، محل تلاقى صفحه اى عمود بر سطح 
زمين با صفحه اى افقى موازى با سطح زمين به ارتفاع چشم ناظر است. هنگامى كه بالا، 

پايين يا افقى نگاه مى كنيم خط افق هم تغيير مى نمايد ( تصوير 6-2 ) .     

تصوير 1-6 چشم با پى روى روى طنابهاى پل به نقطه اى مى رسد كه نقطه گريز است .



244

تصوير 2-6 حالات مختلف اشيا به خط افق 

 ژرف نمايى در جو                                                         
جزئيات و بافت علف ها ، پوست درختان برگ هاى درختان ، اجزاء بدن از نزديك قابل 
رؤيت مى باشد و با ايجاد فاصله بين تصوير و بيننده موجب محو شدن تصوير مى شود . و 
اين قانون از مهم ترين شگردها در طراحى و نقاشى در ايجاد فضا است  (تصوير 6-3 ).                                                                            
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عوامل محيطى بر ميزان و شرايط ، نحوه عبور پرتو نور مؤثر هستند و ويژگى سيستم بينائى 
انسان دليل بروز خطاى چشم مى شود و خطاى بينائى موجب تشخيص فواصل و اندازه 

و رنگ ها ست.
دانش ژرف نمايى ، چگونگى ترسيم اشياء سه بعدى را به دو بعدى امكان پذير مى كند. هر 
چند در قرن ها قبل از ميلاد تا حدودى يونا نيان از ژرف  نمايى در آثارشان استفاده كرده اند. 
اما در قرون وسطى كاربردكمترى از ژرف نمايى را در آثار آنان  شاهد هستيم و در عصر نوزايى 

دوباره هنرمندان در خلق آثارشان از ژرف نمايى خطى با ظرافت استفاده نمودند.
معمار ايتاليايى  طبق قوانين رياضى ، ژرف نمايى يك نقطه اى و نقطه گريز را كشف كرد. 
و مازاچو قوانين او را در نقاشى هايش بكار بست و موجب گسترش آن شد بطورى كه در 
قرن 19 كاربرد اصول ژرف نمايى همه گير شد و هنوز هم براى رسم تصاوير سه بعدى و 
ايجاد فضاهاى داخلى و خارجى در، معمارى ، طراحى ، طراحى صنعتى و نقاشى از اين 

قوانين استفاده مى كنند.

1. رنسانس

1

2

تصوير 6-3

2. فليپوبرونلسكى
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با دور شدن هر شىء از ناظر، تصوير آن هم روى پرده رفته رفته كوچك مى شود. عامل 
خيلى مهم زاويه بين شىء و پرده تصوير است و دو حالت دارد يا يكى از اضلاع يا قطر 
شىء با پرده تصوير موازى است و يا هيچ يك از آن ها موازى پرده تصوير نيست و شىء 
نسبت به آن زاويه دار است. براى يافتن نسبت و تناسب اضلاع و جايگاه آن ها از علائم 

اختصارى مختلفى استفاده مى شود.
 براى ترسيم و درك صحيح از تناسب اشياء از يك خط كش كه با انگشت شست روى آن 
نشانه گذارى مى شود استفاده مى شود. به اين ترتيب نسبت طول و عرض و ارتفاع (ابعاد 
شىء) را در محل پرده تصوير به دست مى آورند و هنگام مقايسه و به دست آوردن تناسب 
حتما بايد دست كاملا كشيده باشد تا براى شرايط بعدى فاصله چشم با نشانه گذارى كردن 

تغيير نكند( تصوير 6-4 ) .

VP  نقطه گريز ، p.p پرده تصوى ، HL خط افق ،GL خط افق ، sp 2. چشم ناظر

1

2

تصوير4-6 حالات مختلف گرفتن نشانه گذار و تعيين تناسب اضلاع و ابعاد 

1.پرده تصوير: به پرده فرضى بين چشم ناظر و شىء مورد نظر گفته مى شود، در حقيقت مى توانيم پرده تصوير را همان كاغذ 
يا سطح طراحى در نظر بگيريم.

براى درك اين نظريه، دست تان را كشيده و صاف جلوى صورت تان نگه داريد و از بين 
انگشتانتان  به پيرامون توجه كنيد هرچه افراد نزديك تر باشند اندازه دستتان و اگر دورتر 
باشند اندازه انگشتانتان و دورترين آن ها، اندازه ناخن تان خواهند شد. همين طور اگر ريل 
راه آهن ، واگن هاى قطار يا اتومبيل هاى متوقف شده توجه كنيم در حاليكه يك اندازه 
بودن آن ها براى ما مسلّم و محرز است، طبق خطاى چشم آن ها در عمق ، كوچك تر 
ديده مى شوند ، رنگ ها و درجات سياه و سفيد هنگامى كه از نزديك ديده مى شوند وضوح 
بيشترى دارند . ولى هر چه فاصله شان از بيننده دورتر مى شود  كدر و خفه تر و ضعيف تر 

ديده مى شوند .
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ژرف نمايى يك نقطه اى
در اين نوع ژرف نمايى، شىء بايد در حالتى قراربگيرد كه اضلاع يا  قطر آن، موازى با پرده تصوير 

باشد. در ژرف نمايى يك نقطه اى در كل سه نوع خط موجود است : ( تصاوير7 الى5 -6 )

خطوطى كه موازى پرده تصويرند و عمود برسطح زمين مى باشند . 
خطوطى كه موازى سطح زمين و موازى پرده تصوير هستند .

خطوطى كه با يكديگر موازيند و از ناظر دور مى شوند و عمود بر پرده تصوير هستند 
وبه نقطه گريز مى رسند .

تصوير5-6  خط افق و خطوط عمودى و افقى نقطه گريز

تصاوير6-6 نقطه گريز روى خط افق و خطوط ديواره عرضى جعبه موازى خط افق است.
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تصوير 7- 6

ژرف نمايى دونقطه اى
وقتى كه اضلاع شىء يا قطر آن موازى پرده تصوير (pp) نباشد. ژرف نمايى دو نقطه اى 

پيش مى آيد در اين حالت دوگروه خط موجود مى باشد.

     به جز خطوط عمودى، هيچ يك از اضلاع و قطرجعبه موازى پرده تصوير نيست.
     تمام اشياء موازى صفحه زمين هستند و خطوطى كه از ناظر دور مى شوند دو سطح 
سمت چپ و راست شى زواياى متفاوتى با صفحه تصوير به وجود خواهند آورد( تصوير 6-8 ).

تصوير 6-8 

ژرف نمايى سه نقطه اى
طرز قرار گيرى شىء بگونه اى است كه موجب تشكيل زاويه با پرده تصوير مى شود ، 
براى ديدن نماى جائى يا چيزى حتما سر بيننده به عقب يا پائين بايد حركت كند ، تا 
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تصوير در ذهن ايجاد شود . در اين حالت پرده تصوير نسبت به صفحه زمين مايل مى باشد 
همچنين ، فاصله خطوط عمودى از مركز ديد زياد مى شود بطورى كه (Vp3) خطوط 
به سمت يك نقطه گريز عمودى سوق پيدا مى كند. در ضمن هيچ يك از سطوح، موازى 
پرده تصوير نيستند . از اين حالت در عكاسى ، تصويرسازى ، ... براى ايجاد اغراق در تصوير 

استفاده مى شود( تصاوير 10 و 6-9 ) .

تصوير 9- 6  اغراق 

تصوير 10 - 6 تصوير سازى 
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اصولى كه در ژرف نمايى حاكم است: 
بهم نزديك شدن :  خطوط و كناره هاى اشياء در واقعيت با هم موازيند، ولى در فواصل 

دورتر بهم نزديكتر مى شوند (خطاى ديد) تصوير ريل راه آهن (تصوير 6-1 ) .

كوتاه شدن :  خط يا سطحى كه بدون زاويه با چشم ناظر باشد ( اصطلاحا  تخت باشد) 
بزرگترين اندازه خود را داراست و هرچه نسبت به صفحه تصوير كج شود، كوتاه تر به نظر 

مى آيد(تصوير 6-11 ) .                                             
يا  خط  به  نهايتا  آن  بيضى  مى شود . مقطع  كوتاه تر  آن  طول  استوانه  يك  زاويه  تغيير  با 

سطحى تخت تبديل مى شو د(13و 6-12 ).

جلو هم قرار گرفتن يا هم پوشانى: اشياء جلوتر و نزديك تر، نه تنها بزرگترند بلكه با 
اشياء پشتى هم پوشانى دارند كه احساس عمق را بوجود آورند مانند مجتمع آپارتمان ها.

تصوير6-11

تصوير 12- 6 شكل دايره هم در حالت تخت و هم در حالت عمق نمايى

تصوير13-6 شكل استوانه هم در حالت تخت و هم در حالت عمق نمايى


